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٢٠  

  ، "آقايان"

فاجعۀ ثور را روسھا به وسيلۀ شما و ساير ... پنجشيريھا، کشتمندھا، غوربندی ھا، عظيمی ھا، سيستانی ھا، ودان ھا

را  ق و فقدان تاناالفت ديرينه داشتند و نمی توانستند فرمزدوران خويش بدان سبب به وجود نياوردند که به شما 

فرزندان صديق خلق را از تباھی (تحمل نمايند، روسھا بدين خاطر دست به سلاح نبردند تا به گفتۀ دور از شرم شما 

 به بلکه افغانستان را به خاک و خون کشيدند تا منافع امپرياليستی خويش را حفظ کنند، افغانستان را) نجات دھند

يست کسانی با ريخ مصرف داوود گذشته بود و میويرانستان و مسلخ خروسچفيزم مبدل ساختند زيرا ديگر تا

، که اگر چنين نمی بود مطمئن باشيد نه شما در سطح منطقه ندديگری به جايش به وطنفروشی آشکار دست می يازيد

حزب کمونيست عراق وابسته به شوروی و حزب (و نه ھم بنابر قدامت روابط و نفوذ حزبی، در ھيچ يک از آنھا با 

خود ديديد که وقتی صدام حاضر شد منافع امپرياليزم شوروی را تأمين کند، چگونه . ھمتراز نبوديد) تودۀ ايران

وقه به دست دژخيمان صدام سپرد تا جوقه جگذشته و آنھا را ) حزب کمونيست عراق(شوروی از ھزاران عضو

 رقص مرگ آنھا ۀکرانلق عراق به وسيله سلاحھای ساخت شوروی شگافته شده و به ش به اصطلاح فرزندان خۀسين

  .و عقد قرارداد ھای اقتصادی جديدی، جامھای خود را بلند نمايند

 ۀيست به خاطر حفظ جان خود و خانواده اش و نجات افغانستان از مصايب و سيه روزيھای چند دھبا و اما آنچه می

) دارد رشتيا در ياداشتھای سياسی اش از زبان ظاھر شاه چنين بيان می(بود " آغالاله گی"ر اخير انجام می داد نه قھ

در رابطه با ادعای صمد (يست جواب زور را با زور داد با اين درست که می. و نه ھم اخم کردن و رو ترش کردن

ل يک ابر قدرت امپرياليستی يک کشور کوچک در مقاباما بايد اين را فھميد که ). غوث مبنی بر ترک جلسۀ برژنف

  .تا دندان مسلح فقط يک زور دارد و آنھم خلق آن کشور است

کس و يا . را به زانو درآورد توان با تکيه بر نيروی نيرومند، خلاق و لايزال توده جنگيد و آن عليه امپرياليزم می

اليزم در ھراس باشند ھرگاه بخواھند که جرأت نزديک شدن به توده ھا را نداشته و از توده ھا بيشتر از امپري کسانی

دھند و يا در صدد آنند تا   ضد امپرياليستی نمايند يا خود را فريب میۀپشت دروازه ھای بسته و در خفا گويا مبارز
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تا زمانی توانستند حاکميت ... داوود ھا، ظاھرھا، شيرعلی ھا، دوست محمد ھا. به چشم مردم خاک فريب بپاشند

 و کله منارھا بسازند که به نيروی  ھا و در تقابل با خلق دلير افغانستان از کشته ھا پشتهخويش را حفظ نمايند

که به نيروی لايزال  که خواستند از اين وابستگی اندکی بکاھند، بدون آن امپرياليزم و استعمار وابسته بودند، آنگاھی

ت خلقھای سراسر جھان شاھد اين مدعاست که تاريخ مبارزا. توده ھا تکيه نمايند عاقبتی بھتر از داوود جلاد نداشتند

  ...توان با تکيه بر خلق و عليه خلق  به اتکای امپرياليزم رزميد عليه امپرياليزم می

 دشمن ۀ مغرور ما نه خود اين فراست را داشت و نه ھم سنت خاندان بارکزائی چنان بوده تا ھنگام حملۀشھزاد

 ۀجه بعد از بازگشت از مسکو در عوض افشای توطئه ھای پشت پرددر نتي. خارجی دست به دامان خلق دراز کنند

 ضد "قانون جزای"شوروی و ايادی خودفروختۀ داخلی آن، توطئه ھا را عمق بيشتر بخشيده، با تصويب 

ت حخط و نشان کشيد که مبادا کسی به سا)  را جرم دانستمتحابهتوھين به رؤسای کشورھای (ديموکراتيکش 

 و بدين طريق آنعده از فرزندان صديق خلق را که در تقابل خونين با شوروی و داروسته اش کرملين بتازد!! مقدس

ولوژيک عليه ئقرار داشتند و مبارزات ضد امپرياليستی و آگاه گرانۀ آنھا را که حاوی رزم بی امان سياسی، ايد

  به و ا را سرکوب خونين نمود دار پاسخ داده آنھۀرويزيونيزم و سوسيال امپرياليزم شوروی بود با زندان و چوب

توان يک بار به تجربه پرداخت و فرصت تکرار  افسوس که تاريخ لابرتواريست که در آن می. يدانسکوت کش

را می يابند تا به تصحيح اشتباھات شان  که در زندگی امکان آن خوشا به حال آنھائی. کس را نباشد تجربه ھيچ

داوود را مرفوع سازد که  ن شان نيز نتواند نتائيج سوء اشتباھات شانکه حتی ايثار خو بپردازند، بدا به حال آنھائی

  .نيز از ھمان قماش بود

 که ھر گاه سردار مغرور، خودخواه و د نزد خود فرض نمائيد يک درس تاريخی می توانيۀدگان عزيز، به مثابنخوان

آقای غوث که يکی از " می کند روايت" صمد غوث"که  یتا حدی نادان بعد از بازگشت از مسکو و برخورد آنچناني

 برژنف که گويا ۀمی نگارد که داوود در پاسخ يک جمل) سقوط افغانستان(اعضای ھيأت معيتی داوود بود در کتابش 

جا، رد تأئيد شوروی باشد عکس العمل بتواند مو تحرکات غرب در صفحات شمال افغانستان زياد شده و اين نمی

را چگونه  دانيم که کشور مان براز داشت که ما يک کشور مستقل ھستيم و خود میولی تندی نشان داده با خشونت ا

يا از طريق راديو و " اداره کنيم، ما غريب خواھيم ماند اما استقلال خود را ناديده نخواھيم گرفت ـ نقل به مضمون ـ 

به استقبال ملت رفته با ..) .پارک زرنگار، مسجد عيد گاه،( در يکی از مراکز بزرگ شھر "امان الله"يا ھم چون شاه 

و ساير نھاد ھای ) حدخا(افشای تمام زير و بم توطئه برای آنھا، خواستار کمک مستقيم می گرديد، آيا در آنصورت 

می توانستند به چنان ماجراجوئی دست بزنند؟ و اگر به چنين کاری دست .) يو. آر. ، ج.ب. گ. ک(وابسته به روس 

سيل خروشان خلق در ارتش و خارج  در مقابل )حدخا(يک قطرۀ ناپاک جود داشت تا می يازيدند آيا امکان آن و

به گفتۀ دوست (  به اعتقاد صاحب اين قلم ھرچند اگرھا ھيچ دردی را دوا نمی کند ارتش بتوانند مقاومت نمايند؟

 جرأت می توان نوشت مگر برای انتباه آينده، به) نھايت عزيزی اگر را صد بار کشت کردند اما ھيچ چيز سبز نشد

که در آنصورت ممکن ما يکی دوھزار کشته و يا اندکی بيشتر و يا کمتر می داشتيم اما وطن را از دست نمی داديم، 

وطن ما بيشتر از ربع قرن در آتش افروخته شده به وسيله امپرياليزم، سوسيال امپرياليزم و ارتجاع نمی سوخت، 

  .تی دچار نمی شد که در طول تاريخ بی سابقه باشدوطن ما مستعمره نمی شد و به مظلومي

کشور ما در درازنای تاريخ بار بار مورد تجاوز بيگانه ھا قرار گرفته و گاھی چھار راه فتوحات اين و آن قدرت 

ز کشور، سانھای با درد در خارج ان تفاھم ھمسايگان و اۀغارتگر و بزرگ گرديده مگر در تمام آن دورانھا به علاو

را در محراب آزادگی و آزادی گذاشته اند  ھمت بربسته و به دفاع از مام ميھن جان شانفرزندان اين وطن خود کمر
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و اسارت نپذيرفته اند، مگر امروز با کمال تأسف ميھن ما چنان مظلوم واقع شده که نه تنھا ساير دول و حتی برخی 

ا نصيب گردند، بلکه فرزندان خود اين مرز و بوم از ھر رنگ و ملتھا بايد در قبال اين مظلوميت شرم تاريخی ر

قماش با ھر بھانه و وسيله جاده صاف کن امپرياليزم امريکا و شرکايش شده و با ديدن ريختن خون ھزاران بيگناه 

) نخاک مرده بالای شا( گوئی به ھمان مثل معروف وتھموطن ما در اقصی نقاط افغانستان چنان دم فرو بسته اند 

که ميھن محبوب ما را در  افغانھائی. پاشيده شده باشد به جز ننگ تاريخ ھيچ چيز ديگری در انتظاز آنھا نخواھد بود

 و نوچه ھايش کمر ھمت بر نبندد و ء شرکاو در تقابل با امپرياليزم امريکا،چنين مظلوميت بی سابقۀ تاريخی ببيند 

  ! بادا شانهن ناميدن بلکه ننگ تاريخ به ھمراکه نه شايدش افغا به دفع تجاوز نپردازند نه اين

اکتوبر ( نابود گرانه و غارتگرانه بر حريم ميھن ما، در ۀامپرياليزم امريکا و شرکای جنايتکارش ھنگام آغاز حمل

اشته ـ به کتب که خود در ايجاد آنھا بيشترين نقش را د(با بھانه ساختن مبارزه عليه القاعده و طالب ) ٢٠٠١

طی تبليغات سرسام آور تمام ) از گيوم داسکيه، مراجعه شود ـ " بن لادن حقيقت ممنوع"رشيد و احمد از " طالبان"

ظلمت طالبی و يا به اصطلاح نظام آزادی و (رسانه ھای خبری و تبليغاتی، ملت افغانستان را در دوراھی انتخاب 

مانا اشغال و مستعمره ساختن کشور ما بود قرار داده، نفس حملۀ تجاوزکارانه و غارتگرانه اش را که ھ) ديموکرات

  .در زير ميلياردھا دالر و ميليونھا تن بمب از انظار مخفی داشت

امريکائی ـ روسی و " جھادی ـ پرچمی"جناح (در تداوم چنين جنايتی، با عمده جلوه دادن تضاد درونی ھيأت حاکمه 

 حتی برخ اعظمی از وابستگان جنبش قبلاً انقلابی باز ھم از عقب ماندگی فکری ملت و) جناح تکنوکرات امريکائی

  .مجبور به انتخاب بد از بدتر نمود" اجبار کاذب"کشور سود جسته، آنھا را در يک 

 قبلی و عده ای ھم بنابر وابستگی ھای ۀی و سکتاريستی، برخی بنابر منافع پرچميگران ئهعلايق منطقعده ای بنابر

ن مسعود نموده، سر از ارا در طبق اخلاص پيشکش وارث ، دارو ندار شان شمالی و غربیۀگذشته و حال به ھمساي

ستان بوسی و چاکری آ و قدرت روزافزون اخوان به ءورند و برخی ديگر زير نام خطر احياآ لندن و کابل درمی

 ندار خود را بلکه افتخارات مبارزاتی يک نسل از جانبازترين عناصر پرداخته نه تنھا دارو" ببرک امريکائی"

 نموده و فقط بدين دلخوش بودند که اينجا و آنجا "کرزی" ۀجنبش کمونيستی کشور را نيز تقديم حکومت دست نشاند

  . می نمايندء کثيف اخوان را افشاۀگويا چھر

آنچه در اين ميان با مھارت زايدالوصفی در کل از انظار پوشيده نگھداشته می شود ھمانا طرح تضاد ھای اساسی 

 از اھميت ، چنين موقعيتی به بحث گذاشتن، درک و تشخيص ھمه جانبه و قاطع از آنھا داشتن ماست که درۀجامع

نان به ميھن که در به جز مشتی خائ( تضاد مجموع ملت که از يکطرف بيانگر تضاد ھائی. سزائی برخوردار استب

دۀ امريکا می باشد و از جانب ديگر س آن امپرياليزم ايالات متحأعليه اشغالگران و در ر) کنار امپرياليزم قرار دارند

  .تضاد خلق عليه مناسبات فرتوت فيودالی و ماقبل فيودالی

 مستعمره با ساختار ی ما را به مثابه کشورۀمشخص نمودن چنين اضداديست که اوضاع کنونی کشور و جامع

ی و فيودالی بازتاب می اقتصادی اجتماعی مستعمره ـ نيمه فيودالی و ملتی در بند در زنجير ھای اسارت استعمار

  .دھد

شورای نظار، جمعيت اسلامی، (که به حمايت يکی از دو جناح حاکم دست نشانده  با صراحت بايد نوشت تمام آنھائی

و دارو دسته اش قلم می زنند و يا وظيفۀ خود را " ببرک امريکائی"و يا جناح ...) باند سياف، باند دوستم، وحدت 

ً به تأئيد جانب مقابل می پردازند، با ھر نيتی که به اين امر اشتغال فقط تخريب يکی از دو جناح  قرار داده تلويحا

و جنگ آزاديبخش ملی را نفی و يا کم بھا دھند در ) مستعمره بودن افغانستان(که نفس مسأله   ورزند، در صورتی
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ل و آزادی ملی افغانستان محکوميت نان به امر استقلابوسان امپرياليزم به مثابه خائی پا تاريخ در کنار ساير ۀمحاکم

  .خواھند يافت

که صحت تاريخی دارد دارای   استقلال، ملت ھا آزادی و خلق ھا انقلاب می خواھند به علاوۀ آنھاکه کشور اين

که با وجود عمده شدن يکی از آنھا  یروابط تنگاتنگ و ديالکتيکی نيز بين ھم می باشند، روابط و مناسبات ديالکتيکي

گاھی نمی توان يکی را به قيمت فراموشی  ھيچ) در کشور ما استقلال و آزادی ملی(ع مشخص تاريخی در يک مقط

!!" انقلاب ثور"خواست فدای  که استقلال و آزادی را می" حدخا"زوزه ھای گوشخراش . (ديگری به دست آورد

ھای مذبوحانه در تلاش اند تا " فرياد"نان به ملت با  ديگری از خائدوده نشده که مشتنمايد، ھنوز از گوشھا ز

ی از قماش گوانتانامو، ابوغريب، بگرام، ئآزادی ملی را فدای به اصطلاح آزاديھای ديموکراتيک ـ بخوانيد آزاديھا

  )شبرغان و پل چرخی ـ نمايند

دھد، انتخاب بد از بدتر قرار " اجبار کاذب"کس حق ندارد تا خود را در  در اينجا با صراحت کامل بايد نوشت، ھيچ

 ۀکه خود به کشتار و غارت خلق ما اشتغال دارند به مثاب  بوده به علاوه آنبدترينچه تمام جناح ھای حاکميت فعلی 

توان به قله  دست نشاندگان علنی و مخفی قدرتھای متجاوز و اشغالگر در تخاصم خونين با ملت ما قرار داشته، نمی

  .که در گام نخست از روی اجساد آنھا نه گذشت نھای شامخ آزادی ملی و رفاه اجتماعی رسيد مگر اي

امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکايش با تکيه بر مدھشترين جنگ تبليغاتی و روانی چنان فضائی را به وجود 

 عام و تام ملت افغانستان قرار دارند و طرف ديگر طالب، ۀ نمايندۀآورده اند که يکطرف خود شان گويا به مثاب

 ه ما صورت گرفته، عۀ که به خاطر کتمان تضاد ھای اساسی جامعود ساختهخچنين تقسيم بندی . بدينالقاعده و گل

زنند با جنايتکاران طالبی، القاعده و گلبدين ھم ھويت  ده که نکند وقتی عليه امريکا و شرکايش حرف می را ترسانای

  .گردند

  ادامه دارد

  


